محسن خيمه‌دوز  
«1»
آن چه همين نزديكي‌ها
به زمين مي‌ريزد
برگ پاييزي نيست
بارش نگاه عاشقانه‌اي است 
در انتهاي كوچه باغي
شايد ...
 «2»
معادله‌اي شده‌ام
تابعي از متغيير چشم‌هايت
با مقدار اضافه‌اي از قلبم
اگر از چشم‌هايت بيفتم
تابعي خواهم شد
با دو مجهور
كه مي‌دانند همه
معادل‌ ايست
حل ناشندني
حميدرضا اقبالدوست  
راز بقا
نهنگ‌ها
ماهي‌هاي بزرگ را می‌خورند
ماهي‌هاي بزرگ كوچك‌ترها را
و باز
كوچك و كوچك‌تر
قانون طبيعت است و 
مشكلي نيست
كار وقتي گره مي‌خورد
كه نهنگ‌هاي محترم
دو قورت و نيم‌شان
هنوز باقي مانده است
فين
داخل حمام
ميرغضب
بالاي سر ميرزا تقي خان ايستاده است و 
تيغش را تيز مي‌كند
به چشم‌هاي اميركبير
نگاه مي‌كنم
حتماً شاد مي‌شد
اگر مي‌دانست
در دل كوير،
قتلگاهش
جاذبه ی گردشگري شده است
کروب رضایی  
 آلزایمر
پیاده روها پر بود از عجله
تنه های جا خالی پر از اخم های ببخشید
ویترین ها، کت شلواری گریخته از بوق ممتد
آدمکی یقه پیراهنم را سفت گرفت
آهای! سایز عریانی آدم چند است؟!
اعتراف
به ریسمان شعر شاقول
می اندازم
آجر آجر ملات
روی حافظه کلمات
گل می پاشم
من کتاب داری
بی سوادم
می سازم و می فروشم
دیوار می شوم
شهرام پوررستم  
 ويكتورخارا
وزغ تا كمر در دهان مار
هنوز
براي بهار
مي‌خواند...
برتيش پتروليوم
مادر را سرهنگ كشت 
پدر را ناتو
پسرك، پاي ديوارهاي طرابلس
پابرهنه
نمي‌داند
«زنده‌ باد آزادي» را
عربي بنويسد؟! 
يا انگليسي؟!
الهام محتشم زاده   
 «1»
بي آن كه آمده باشي، رفته‌اي...
و روزهاي بعد
تو را به ياد نخواهند آورد
خالي است فنجانت
و عكس‌هات
با آن خنده‌هاي واژگون
زهر مي‌ريزد در دل ديوارها
رفته‌اي بي اين كه بيايي
پاييز گر گرفته‌ي اين شهر
تو را به ياد نخواهد آورد
تنها پرنده‌اي كه رها كرده‌اي
در خيابان‌ها زمزمه‌ات مي‌كند
«2»
دهانم
طعم گس روياي تو را
مزه مي‌كند
بي‌آن كه طره‌اي رها كرده باشم
يا با نفسي آغشته
شعله‌اي در باد
لغزانده باشم
تمامي مرداب‌ها در من لال شده‌اند
و كودكي‌ دلتنگ
در دهليزهاي خالي خوابم
با گوي‌هاي نقره‌اي‌اش، تعبير مي‌شود...
«3»
باور مكن 
كه بي‌تو هم مي‌گذرند
اين زمستان‌هاي سمج
كه يأس مفرد ما را يدك مي‌كشند...
باور مكن
توّهم زيستن را
روي حاشيه‌ي خنده‌هاي من!
حالا كه نيستي...
اين لحظه‌ي شناور عطشان را
باور مكن
كه آيه‌هاي مبهم عشق من
تو را رستگار نخواهد كرد..
 از گل و مرغ‌های جواد مجابی
گل و مرغ (5)
نقش دو سرو
بر ديوار سيماني
جنبان از باد
نمي‌بينم – لميده در بالكن – سروها را 
سايه‌هاشان در نگاه پيدا
سرو سوم باغچه سايه ندارد
ناظم حكمت مرا به زندان و آزادي شعرش برده بود 
سر بر مي‌دارم از سطرها
ديوار سيماني سراپا آفتاب
بي‌هيچ سايه ی سروي بر آن 
سايه و باد، اينك، خاطره ی ديوارند
بانگ مرغي
غرش بزرگراه
جنبش آدميان در راه‌هاي خاطره
يك چيز واقعيت دارد اكنون:
نگاه.
گل و مرغ (9)
مرغ‌ها را مي‌شمرم، گل‌ها را 
گل‌هاي مرغ شده
حالا بايد كمي دير شده باشد
كتاب مي‌گويد
زنجير از كجا آويخت حلقه‌هايش را 
به بازوي سرنوشت؟
داوود ملك‌زاده  
 اجباري
مثل سربازي گم‌نام
ـ كه با عشق به وطن ـ
به جبهه مي‌رود
دوست‌ات دارم،
مثل سرباز وظيفه
ـ كه مجبور است بجنگد ـ
دوست‌ات دارم.
تو
مين ميدان‌هاي جنگي هستي
كه يك روز به جاي دشمن
زير پاي من
منفجر مي‌شوي.
عاشقانه
هر قدر هم كه دور باشي
شب، ماه كه مي‌تابد
كنار پنجره بيا و خوب نگاه كن!
دل‌ام خوش است
جايي را مي‌بينم
كه تو هم نگاه مي‌كني.
         سه شعر کوتاه از محسن مرادی
«1»
دنیا
 به من که می رسد
چه زود 
تمام می شود
این ست
سهم من از تمام جهان 
 «2»
چو اسبان خمیده 
تسخیر می شوی در من
پاییز ملول
«3»
درویش
 نگاهت نبوده ام 
آمیزه ی هزار رنگ 
سریا داودی حموله  
 «1»
اگر تو نبودی
آفتابگردان ها 
از سمت دیگر عشق گریخته بودند! 
«2»
هر که 
بر سر این قبر بنشیند
شاعر بر می خیزد!
«3»
حرفی به سکوت
آسمان اضافه خواهم کرد
تا بدانی
کفش های من هیچ گاه اشتباه نمی کنند!
«4»
اگر گنجشكي بميرد
گنجشكي ديگر
برايش آواز مي‌خواند
اگر شاعري بميرد
كدام پرونده
روياها را از باد و باران پس مي‌گيرد؟!
«5»
كوه‌ها به چه نگاه مي‌كنند
وقتي من نيستم
و تو در ساقه‌ي گندم خواب رفته‌اي؟!
«6»
اگر تو نبودي
ماه
آسمان را به گندمي فروخته بود!
فؤاد نظيري  
 دياران
اوراقِ ماه را كه ورق مي‌زنم
حكايتِ دوري‌ست....
آه!  
اي سرزمينِ من
وقتي كه دست‌هايِ گرمِ تو
در دست‌هايِ من باشد
نشيبِ هُلولِ هاويه
حتّا


بهشتِ موعود است 
و ژرفايِ هر مغاك
ستيغي ست
كه در فراسوهاش
از هر ستاره
نامِ تو را 


وام مي‌گيرد
تا طلسمِ تابناكِ گُذارم
از ديارِ شب باشد
آه!
سروْ آهويِ سبز و خرامانِ من 
اي سرزمينِ من
وقتي كه بادهايِ سردِ عَدَم


لاجِرَم


از مغربي‌ترين آفاق
بر شاخه‌هاي لختِ درختانِ خشك وزيدند،
بر آخرين برگِ سبزِ دوردست‌ترين باغِ زمين
غمگنانه‌ترين شعرِ عاشقانه‌يِ خود را
خواهم سرود برايت
كه يادگارِ زخمِ دلم
از حريقِ تب باشد
آه! سروْ آهويِ سبز و خرامانِ من
اي سرزمينِ من!
اوراقِ ماه را كه 
ورق مي‌زنم....
عباس صفاری  
 یکی از همین شب ها
پا به پا کردنش را
به پای تردید او نگذار
اگرچه نوبال
اما پروانه نیست که بداند
روی کدام گُل بنشیند
با سوزن ته گِرد هم نمی توان
صلیب وار قابش کرد
و هر روز تماشایش
از چشم هایش پیداست
عزمش جزم است
و اراده اش آهن
یکی از همین شب های بی چفت و بست
از مسیر نسیم شبیخون می زند
به قلبی که سال هاست
به جای تپش
لق می زند

در قفس سینه ات
در چشم به هم زدنی
دار و ندارت را مثل گردباد
زیر و رو خواهد کرد
و آینه ای که از خود
بی خودت کرده است
از دیوار فرو خواهد افتاد.
